
۱۰

ت
یا

دب
وا

گ
هن

فر

سـید علیرضا مهـرداد، نویسـنده کتـاب «متولـد چهـل 

و دو»، در ایـن مراسـم کـه بـه همـت دفـتر نمایندگـی 

حفـظ و نـشر آثـار حـضرت آیت ا... خامنه ای در مشـهد 

«من از کشـیک حرم به این مراسـم  برگزار شـد، گفت:

آمـده ام و خیلـی دلم می خواسـت بـا لبـاس خادمـی 

اینجـا حـاضر شـوم، چـون حـاج علـی آقای شـمقدری 

هم کشـیک مـا بود.

 مـن هـر وقـت وارد آسایشـگاه می شـدم می دیدم حاج 

علی آقـا قـرآن روی پایـش اسـت و تمـام مـدت را با قرآن 

می گذرانـد. آقـای صدوقی، پژوهشـگر گران قدری که 

اینجا حضور دارند حدود ۳۵جلسـه با علی شـمقدری 

نبوهـی  . ا مصاحبـه کـرده بـود

از کاغذهـای پیـاده شـده را در 

دفـتر انتشـارات انقـلاب اسـلامی 

در مشـهد جلـو مـن گذاشـتند و 

گفتنـد بـا این هـا چـه کار می توانی 

یـن ا ش شـد  ا   نتیجـه و  بکنـی 

 کتاب.»

 به معنـای واقعی یکـی از خواص

زمانـه بود

حمیدرضـا صدوقـی نیـز در ایـن 

مراسـم گفـت: در طـول ۳۵ جلسـه 

مصاحبه ای که با مرحوم شمقدری 

داشـتم ایشـان بـا دقـت فـراوان،

صداقت تمام و با عشقی که نسبت 

بـه نهضـت امـام خمینـی داشـتند 

سـعی می کردنـد خاطـرات خـود را از دورانـی کـه بـا 

رهـبر معظـم انقـلاب بودنـد بازگـو کننـد.

در مدتـی کـه بـا مرحـوم شـمقدری مصاحبـه و 

گفت وگـو داشـتم متوجـه شـدم کـه ایـن فـرد بـه 

معنـای واقعـی یکـی از فرهیختـگان و خـواص زمانـه

 بودند.»

 انتشـار خاطره هـای مرحـوم شـمقدری ادای دیـن به

انقـلاب اسـت

سـید مرتضـی بختیـاری، رئیـس کمیتـه امـداد امـام 

خمینـی(ره)، هـم طـی سـخنانی به مقام 

والای مرحـوم شـمقدری اشـاره کـرد و 

«مرحـوم شـمقدری انسـانی  گفـت:

وارسـته بـود و رهـبر انقـلاب در پیـام 

تسلیتی که به مناسبت رحلت این مرد 

خدایی صادر کردند از ایشان به عنوان 

مـردی مؤمـن، انقلابی، متشرع و سرباز 

جبهـه حـق یـاد کرده انـد.» وی افـزود:

بیـان خاطـرات مرحـوم شـمقدری 

کـه در کتـاب «متولـد چهـل و دو» بـه 

چـاپ رسـیده در واقـع ادای دیـن بـه 

نقلابـی های ا نقـلاب و شـخصیت  ا

 است.»

 انقـلاب رهبـر  بیـان ویژگی هـای 

اسـلامی در قالـب خاطـرات دوسـتان و 

ن هـا ا همر

«ایـمان عطـارزاده» معـاون هماهنگـی و رئیـس حـوزه 

ا... ریاسـت دفـتر حفـظ و نـشر آثـار حـضرت آیـت 

خامنه ای نیز در سخنانی گفت: رونمایی از این کتاب،

یـک رویـداد فرهنگـی بـا موضـوع تقدیـر و تجلیـل از 

مقام مجاهد ولایت مدار مرحوم «حاج علی شمقدری»

است و به بهانه رونمایی از این کتاب جمع شده ایم تا 

به همه کسـانی که در طول حیات مبارک خود درس 

ولایت مـداری بـه نسـل جـوان و مـردم داده انـد، عرض

 ارادت کنیم.

وی با اشاره به مأموریت دفتر حفظ و نشر آثار حضرت 

آیـت ا... خامنـه ای در زمینـه حفـظ و صیانـت و نـشر 

اندیشـه های رهـبر انقـلاب اسـلامی خاطرنشـان کرد:

ایـن دفـتر تـلاش می کنـد در عرصه هـای مختلـف در 

گسـتره داخـل و خـارج از کشـور ایـن مأموریـت را بـه 

انجام برسـاند.

عطـارزاده افـزود: مجموعـه کتابـی کـه امـروز از آن 

شـود، نخسـتین جلـد از مجموعـه  رونمایـی می 

کتاب هایـی اسـت کـه در حـوزه تاریـخ شـفاهی و بـا 

عنـوان «در حدیـث دیگـران» قـرار اسـت روایت هـای 

مختلـف افـراد بـا مقـام معظـم رهـبری را روایـت کنـد و 

بیانگـر سـیره و منـش ایشـان در قالـب بیـان 

خاطـرات ایـن افـراد باشـد.

کتـاب «متولـد چهـل و دو» مشـتمل بـر 

۱۵ فصـل شـامل «متولـد خـرداد ۱۳۴۲»،

«در محـضر اسـتاد»، «از جلسـه تـا مبـارزه»،

«در  «آرام، ولـی پویـا»، «زنـدان بـه زنـدان»،

«مـرادت اینجاسـت»، «۱۲۰ روز»، تبعیـد»،

«می خواهم  «با تو کار دارم»، «این همه کار»،

«روز هـای خیلـی  «سـفرها»، بـروم قـم»،

«بنشـین پـای درد دلشـان» و «بـه  سـخت»،

روایـت تصویـر» اسـت. در ابتدای نخسـتین 

فصـل ایـن کتـاب آمـده اسـت:«اینکـه کسـی تولـدش 

یـادش بیایـد چیـز عجیبـی اسـت. امـا مـن از جملـه 

کسانی هستم که می توانم ادعا کنم تولدم را دیده ام.

یعنـی تولـدم را یـادم می آیـد. البتـه نـه آن تولـدی کـه 

آدم از مـادر متولـد می شـود؛ بلکـه آن زمانـی کـه آدم 

جدیدی می شـوی و زندگی را دوباره شروع می کنی.

از قسـمت اول زندگی ات کاملاً متفاوت اسـت و اینکه 

بـه یک بـاره همـه دلبسـتگی ها و علایق گذشـته ات را 

رهـا کنـی و بشـوی یـک آدم متفـاوت...»

مرحوم شـمقدری در بخش دیگری از این کتاب و در 

بیـان خاطـرات خـود پـس از آغـاز رهـبری رهـبر معظم 

«وقتـی برگشـتم مشـهد، انقـلاب این گونـه می گویـد:

معلـوم شـد کار خصوصـی کـه آقـا بـرای من در مشـهد 

در نظـر گرفته انـد، دفـتر ارتباطـات 

مردمـی اسـت. در مشـهد ابتـدا 

در جامعـه انجمن هـای اسـلامی 

اصنـاف مسـتقر شـدم. چـون 

، رفتـم  م بـود متولـی مسـجد 

همان جـا. البتـه می خواسـتند 

در صحـن آزادی حـرم اتاقـی 

رنـد کـه  ا ر مـا بگذ ختیـا ر ا د

سـتم  خوا   . می سـتم مـن نخوا

مسـتقل باشـم و زیـر نظـر اداره و

 جایی نباشم...»

قیام علیه نویسندگان محبوبمان!

علاقه مندان کتاب و کتاب خوانی معمولا شاعر 

یا نویسنده یا اندیشمندی محبوب دارند که 

جایگاه و احترام ویژه ای برایش قائل هستند.

آن ها نوشته های او را می خوانند و در بحث و 

گفت وگو از آن نقل قول می آورند و چه بسا این 

ها را سرمشق زندگی قرار دهند، اما  نوشته 

گاهی ممکن است با خواندن مطلبی درباره 

شخصیت او با چیزهای ناخوشایندی روبه رو 

شوند و اسطوره ای که از صاحب آن نوشته ها 

در ذهن ساخته اند بشکند و فرو ریزد. واقعیت 

این است که صاحبان قلمی که کتاب های شعر و داستان و 

مقاله محبوب ما را می نویسند آدم هایی ممکن الخطا همچون 

خود ما هستند. خلاقیت و هوش و اندیشه از آن ها انسان های 

معصوم نساخته است، هرچند احتمالش کم نیست که نفس 

مطالعه و تفکر فرد را به انسان بهتری در اجتماع بدل سازد.

توجه به کاستی های انسانی، کمترین سودش این است که هنگام 

مواجهه با مطلبی درباره خطاهای بزرگ فلان صاحب قلم، چندان 

غافل گیر و سرخورده نمی شویم و حتی می توانیم همچنان از 

خواندن نوشته های او لذت و بهره ببریم. اینکه گفته اند «به گفته 

بنگر و نه به گوینده» موضع گیری ژرف و هوشمندانه ای است که 

در برخورد ما با شاعر و نویسنده و اندیشمند مورد علاقه مان هم 

بسیار راهگشاست. ظاهرا برخی پژوهشگران ادب و فرهنگ به 

لزوم مقابله با بت سازی حساسیت ویژه ای داشته اند و مطالبی 

«روشنفکران» (پال جانسن. برگردان  دراین باره منتشر کرده اند.

فارسی جمشید شیرازی. نشر فرزان روز) یکی از این کتاب هاست.

نویسنده در این اثر خواندنی و البته آزاردهنده، به رغم اثرگذاری 

روشنفکران بر شئون سیاسی و اجتماعی و... جوامع بشری در دو 

سده گذشته، آنان را سخت به تازیانه انتقاد نواخته است. جانسن 

از ضعف ها و توهم ها و رذائلی می گوید که درباره زندگی روسو،

مارکس، همینگوی، سارتر، چامسکی و دیگران ذکر شده است.

برای نمونه در فصل مربوط به کارل مارکس آمده است که این 

اندیشمند معروف در همان حال که از بی عدالتی سرمایه داران 

علیه کارگران می نوشت، به زن خدمتکار سخت کوشی که در خانه 

مارکس زندگی و کار می کرد حتی یک شاهی دستمزد نپرداخت! 

زن فرودست که هلن دموت نام داشت، از جهت دیگری هم 

مورد استثمار اندیشمند نامدار قرار گرفت، حال آنکه مارکس 

متأهل بود! در این کتاب از دروغ گویی های ارنست همینگوی 

در حرفه خبرنگاری نوشته شده و به بی اخلاقی های برتولت 

برشت در مواجهه با زنان پرداخته شده است. درباره هنریک 

ایبسن، نمایش نامه نویس برجسته نروژی، آمده است که اشتیاق 

زیادی به مدال و نشان و در ضمن به نمایش دادن مدال ها و 

نشان های کسب کرده اش در میان جمع داشته است. بر پایه این 

کتاب، ایبسن گاه در مهمانی یا حتی در خیابان مدال هایش 

را از خود آویزان می کرده است! مطالعه کتاب «روشنفکران» به 

احتمال زیاد بسیاری از کتاب خوان ها را خواهد آزرد. اما با درنگ 

و ژرف نگری می توان این رنجش را مجالی ساخت برای رفتار 

منطقی و خردمندانه با علایق خویش. برای اینکه دریابیم نیازی 

نیست به علت خطاهای فلان نویسنده و بهمان شاعر محبوبمان 

از ایشان روی گردان شویم و همچنان می توانیم از نوشته های 

مهم و ماندگارشان استفاده کنیم فقط باید درنظر بگیریم که 

بت سازی بر خلاف تعقل است!

کتاب خاطرات مرحوم علی شمقدری در مشهد رونمایی شد

ادای دین به «متولد چھل و دو»
شنبه

۱۴۰۱ آبــان   ۲۸
۲۴ ربیعالثانی ۱۴۴۴
۳۸۱۳ شـــــماره 

مجموعه کتابی که امروز از آن 
رونمایی می شود، نخستین 
جلد از مجموعه کتاب هایی 

است که در حوزه تاریخ شفاهی 
و با عنوان «در حدیث دیگران» 
قرار است روایت های مختلف 

افراد با مقام معظم رهبری 
را روایت کند و بیانگر سیره 
و منش ایشان در قالب بیان 

خاطرات این 
افراد باشد

مجموعه کتابی که امروز از آن 
رونمایی می شود، نخستین 
جلد از مجموعه کتاب هایی 

علیرضا حیدری | مدرس ویراستاری

حـروف اضافـه مرکـب از یـک حـرفِ اضافـه سـاده 

پیش یا پس از واژه ای دیگر سـاخته می شـوند که اسـم 

یا صفت یا حرف است.

فرهنگسـتان زبان و ادب فارسـی در «دسـتورخط 

فارسـی» و «فرهنـگ املایـی خـط فارسـی» نـگارش 

حروف اضافهٔ مرکب را با نیم فاصله پیشنهاد کرده است.

به نمونه های زیر توجه کنید:

ازدیدگاه، ازجمله، ازلحاظ، ازنظرِ، باوجود؛ براسـاس، 

برحسب، برخلاف، برطبق، به جای، به جهت، به خاطر، 

به عنوان و...

#زین_قند_پارسی

قیام علیه نویسندگان محبوبمان!

جعبه 
ابزار

 نوشتن

معرفی 
کتاب

 چغوک، چکاوک، کیشکیلک
درباره چند واژه که دست کم هزار سال پیش هم استفاده می شده اند

آن هایــی کــه می خواهنــد ادای مشــهدی بــودن 

دربیاورنــد، معمــولا از گویــش مشــهدی بــا یکــی 

دو کلمــه شــاخص یــاد می کننــد؛ یکــی از آن هــا 

کلمــه «چغــوک» اســت؛ مشــهدی ها بــه گنجشــک 

می گوینــد چغــوک؛ و همیــن کلمــه گاه 

دســتمایه ای می شــود بــرای اســتهزای 

ــهدی. از  ــش مش ــته گوی ــته ناخواس خواس

ــه ســخره گرفــتن گویش هــا کــه  قباحــت ب

بســتر انتقــال خرده فرهنگ هــا هســتند کــه 

ــه ای  ــوک کلم ــا واژه چغ ــد آی ــد دی ــم بای بگذری

اســت کــه صرفــا در گویــش مشــهدی تــداول 

ــا نــه کلمــه ای اســت کــه در زبــان معیــار  دارد، ی

هم هست.

ــا تفــأل زدن  اگــر اهــل تــورق متــون تاریخــی، ت

بــه دیــوان شــاعران زبــان فارســی باشــید، حتــما 

«چُگُک»، اشــکال کهن تر واژه چغوک را دیده اید؛

«چُــکُک» و «چُکُــوک» بخشــی از ایــن اشــکال 

هســتند.

«ابوشــکور بلخــی» کــه در زمــره نخســتین 

شــاعران زبان فارســی اســت و در یکی از 

بیت هــای پراکنــده ای کــه از دفــتر شــعر 

او باقــی مانــده واژه «چُــکُک» را بــه همــراه 

واژه «باز»(عقــاب) «باشه»(شــاهین) و 

«بط»(مرغابــی) بــه کار بــرده اســت.

اگــر بــازی اندر چکک کم نگر

و گر باشــه ای نزد بطان مپر

و جالــب آنکــه تضــاد میــان «بــاز» بــه 

عنــوان ســلطان پرنــدگان و «گنجشــک»

بــه عنــوان پرنــده کوچــک، در همــه دوره هــای بعد 

ادب فارســی، متــداول بــوده اســت.

در شــعر «لبیبــی» نیــز کــه شــاعر نیمــه نخســت 

قــرن پنجــم بــوده و در خراســان می زیســته و از 

ــی  ــعری باق ــده ش ــی پراکن ــز بیت های ــم ج او ه

نمانــده، بــه واژه «چکــوک» اشــاره شــده اســت.

چون ماهیِ شــیم، کی خورد غوطه چغوک

کــی دارد جغــد خیره سر لحن چکوک

و جالــب آنکــه اینجــا واژه «چغــوک» بــه 

ــوک» ــی «چک ــرش یعن ــکل دیگ ــراه ش هم

ــه  ــت ک ــه گرف ــوان نتیج ــت. می ت ــده اس آم

ــزار  ــی ه ــی، یعن ــت کم در روزگار لبیب دس

ســال پیــش هــم «چغــوک» در زبــان فارســی 

معیــار تــداول داشــته اســت و هــم شــکل 

دیگــر آن کــه «چکــوک» باشــد.

«چکــوک» کــه ظاهــرا در هــمان روزگار 

لبیبــی هــم بــه گونــه ای خــاص از گنجشــک 

ــس از او، اطــلاق می شــده، در روزگاران پ

بــه شــکل «چــکاوک» درآمــده اســت و همچنــان 

در زبــان معیــار، تــداول دارد و بــاز جالــب آنکــه 

«چغــوک بیابانی» مشــهدی ها بــه چکاوک(جَــل)،

هــم می گوینــد.

دیگــر واژه ای کــه گاه بــر ســبیل اســتهزا، معــرف 

گویــش مشــهدی می شــود، واژه «کیشــکیلک»

اســت. کفتربازهــای مشــهدی بــه کبوتــری کــه از 

ــه  ــری ک ــتی»(یعنی کبوت ــری کبوتر«پش ــت گی جف

جــز بال هــا، باقــی پرهــای بدنــش یکرنــگ باشــد) 

و «طوقــی» حاصــل شــده باشــد، کیشــکیلک 

می گوینــد. کیشــکیلک البتــه ظاهــرا نــام عمومی 

کبوترهــای ارزان قیمــت هــم هســت.

 امیــدوارم توضیحاتــم دربــاره کیشــکیلک ها 

چندان دور از دانش و ورزش کبوتربازی نباشــد؛

امــا ایــن واژه هــم بیشــتر از آنکــه صرفــا در گویــش 

مشــهدی تــداول داشــته باشــد، تغییــر یافتــه یــک 

«کِشــکرک» در کتــاب «فرهنــگ  واژه کهــن اســت.

ــه  ــی» ب ــرام فره وش ــاد «به ــتاد زنده ی ــوی» اس پهل

ــه  ــه ای ک ــده؛ گون ــر ش ــه ای کلاغ ذک ــی گون معن

«کلاغ  روزگار معــاصر از آن بــه عنــوان «کلاغچــه»،

زاغــی» یــا «اکَّــه» یــاد می شــود.

احتــمالا الگــوی درهــم آمیختگــی رنــگ پرهــا در 

کلاغچــه، باعــث شــده کبوتربازهــای خراســانی 

در روزگاران کهــن، گونــه ای از کبوترهــا را هــم 

«کشــکرک» بنامنــد کــه امــروزه روز «کیشــکیلک»

خوانــده می شــود.
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 گروه فرهنگ و ادبیات

آییــن رونمایــی از کتــاب 

گزارش 
خبری

«متولــد چهــل و دو» مــرور 

د  یــا   ه زند ت  طــرا خا

حــاج علی آقا شــمقدری،

یــار دیریــن رهــبر معظــم انقــلاب، بــا حضور 

، ن ، فرهیختــگا ن ا د ســتا ز ا ا جمعــی 

علاقه منــدان بــه کتــاب و کتاب خوانــی 

پنجشــنبه ۲۶ آبان مــاه در ســالن همایــش 

مرکز نمایشــگاه های آســتان قدس رضوی 

حرم مطهر رضوی برگزار شــد.

 این گوی و این میدان
معرفی کتاب «گوی و چوگان (سرگذشت ورزش در ایران)» 

ورزش از جمله فعالیت های مهم انسان محسوب می شود که با 

هدف سرگرمی، سلامت، افزایش آمادگی و قدرت جسمانی انجام 

می شود. در بسیاری از ورزش ها وسیله ای نقش دارد که همه ما 

از کودکی آن را می شناسیم. این وسیله جذاب و دوست داشتنی،

توپ است. توپ ها در بسیاری از بازی های ورزشی نظیر؛ فوتبال،

والیبال، بسکتبال، تنیس و ... نقش پرررنگی دارند. دانستن 

تاریخچه ورزش های گوناگون، خاستگاه و چگونگی ابداع و سیر 

تحول و تکامل آن ها برای بسیاری از علاقه مندان به ورزش جذاب 

است. در کتاب «گوی و چوگان» با یک بازیِ ورزشی آشنا می شویم 

که می توان آن را به نوعی نیای بازی هایی نظیر فوتبال، گُلف و هاکی 

نامید.این کتاب اطلاعات بسیار خوبی درباره سرگذشت ورزش در 

سرزمین ایران دارد و هرچند برای نوجوانان نوشته شده است، به 

دلیل تصاویر رنگی و جذابی که دارد می تواند برای برخی از کودکان 

نیز جالب باشد. ورزش چوگان از قدیمی ترین ورزش هایی است که 

به صورت گروهی و با توپ بازی می شود. این ورزش از دوران مادها 

تا امروز رونق دارد. در این بازی دو گروه اسب سوار، با چوبی که 

نوک آن برآمده است و به آن چوگان می گویند به توپ کوچکی که 

«گوی» نامیده می شود می کوبند تا آن را از دروازه های حریف عبور 

دهند. این کتاب با زبانی ساده و لحنی داستانی،

از گذشته های دور سخن می گوید 

که ایرانیان چوگان بازی می کردند.

در این کتاب می خوانیم که چطور 

این بازی مایه سرگرمی و تفریح 

ایرانیان را فراهم می کرد و چه تاریخ 

«گوی و  و سرگذشت جالبی دارد.

چوگان (سرگذشت ورزش در ایران)»

را جمال الدین اکرمی نوشته و کانون 

پرورش فکری کودکان و نوجوانان 

آن را منتشر کرده است.

۱۸
نهفته چو بیرون کشــید از نهان

به ســه بخش کرد آفریدون جهان

یکــی روم و خــاور، دگــر ترک و چین

ســیمُ دشــت گردان و ایران زمین

نخســتین به ســلم اندرون بنگرید

همی روم و خاور مر او را ســزید

دگــر تــور را داد توران زمین

ورا کرد ســالار ترکان و چین

از این دو نیابت به ایرج رســید

مر او را پدر شــهر ایران گزید

هم ایران و هم دشــت نیزه وران

همان تخت شــاهی و تاج سران

فریــدون ســه پــسر دارد و بــا توجــه بــه ویژگی هــای 

شــخصیتی بــرای آن هــا نــام برمی گزینــد. نــام پــسر 

بزرگــش را کــه اهــل ســلامت جویی اســت «ســلم»

می گذارد.

 پــسر دوم را به دلیــل تندخویــی و پرخاشــگری اش 

ــر و  ــام به معنــای «دلی ــن ن ــرا ای ــور» می نامــد، زی «ت

پهلوان» اســت.

نــام پــسر ســوم را نیــز کــه «ایــرج» گذاشــته،

به معنــای «یاری رســاننده ایــران» اســت.

فردوســی در ایــن بیت هــا می گوید: فریدون 

ــان را  ــاخت، جه ــکار س ــا را آش ــی رازه وقت

ســه بخــش کــرد، بخــش اول «روم و خــاور»،

ــوران و چیــن»، بخــش ســوم  بخــش دوم «ت

«ایران و عربســتان»، نخســت «ســلم» را برای 

پادشــاهی روم و خــاور ســزاوار دانســت،

ســپس فرمانروایــی بــر تــرکان و چینیــان را 

در تــوران بــه «تــور» واگذاشــت، وقتــی نوبــت 

بــه «ایــرج» رســید نیــز او را بــرای پادشــاهی ایــران 

ــه او  ــتان را ب ــران و عربس ــی ای ــد و فرمانروای برگزی

داد.

«خــاور» برخــلاف مفهــوم  در حماســه ملــی ایــران،

«ترکان» امــروزی اش به معنــای «مغرب زمین» اســت.

به معنــای اهالــی تــوران یعنــی آســیای میانــه 

می آیــد. همچنیــن «دشــت نیــزه وران» هــمان 

ــای  ــه در بخش بندی ه ــت ک ــتان اس عربس

جهــان کهــن در کنــار ایــران شــمرده 

می شــود.

در ایــن بیت هــا مشــخص می شــود کــه 

پادشــاهان پیشــین از گیومــرت تــا فریــدون 

در اصــل فرمانــروای گســتره گیتــی بوده انــد 

و مرکــز حکومتشــان «ایــران» بــوده اســت،

درحالی کــه پادشــاهان بعــدی فقــط 

ــد. ــروای ایران ان فرمان

ز  ا یکــی   ، ن ا هشــگر و پژ شــته  نو   به

ــتانی  ــای باس ــاطیری در ملت ه ــای اس بن مایه ه

بخش بنــدی زمیــن اســت و بخش بندی هــای 

ــای  ــه در روایت ه ــه و هفت گان ــه و چهارگان نه گان

هنــدی و یونانــی و ایرانــی دیــده می شــود.

به روایــت «شــاهنامه» فریــدون جهــان را ســه 

قســمت می کنــد. در داســتان های اســاطیری 

ــان  ــود را در می ــن خ ــز «آرکاس» سرزمی ــر نی دیگ

ــود  ــان خ ــان را می ــوس» جه ــدش و «زئ ــه فرزن س

و دو بــرادرش تقســیم می کنــد. در برخــی متــون 

اســلامی نیــز به نقــل از روایــات کهــن ســامی 

آمــده اســت کــه حــضرت نــوح(ع) زمیــن را بــه ســه 

پــسرش داد.

در ایــن شــکل جغرافیایــی، بخــش میانــی جهــان 

ــر و  ــا آبادت ــام دارد، از همه ج ــهر» ن ــه «ایران ش ک

کــه نظامی گنجــوی در  زیباتــر اســت؛ چنان 

ــت  ــن اس ــالم ت ــه ع «هم ــد: ــر» می گوی «هفت پیک

و ایــران دل!» به همیــن علــت اســت کــه بــرادران 

«ایــرج» بــه او حســادت می کننــد و او را می کشــند 

هــای  هــا و انتقام جویی  ترتیــب جنگ  و بدین 

نیــان  نیــان و تورا یرا مــدت میــان ا طولانی 

درمی گیــرد و بخــش مهمــی از داســتان های 

دهــد. حماســی شــاهنامه را شــکل می 
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مختلـف افـراد بـا مقـام معظـم رهـبری را روایـت کنـد و 

بیانگـر سـیره و منـش ایشـان در قالـب بیـان 

 مشـتمل بـر 

،«

،«

در 

،«

می خواهم 

روز هـای خیلـی 

بـه 

 در ابتدای نخسـتین 

معلـوم شـد کار خصوصـی کـه آقـا بـرای من در مشـهد 

در نظـر گرفته انـد

مردمـی اسـت

در جامعـه انجمن هـای اسـلامی 

اصنـاف مسـتقر شـدم

م بـود متولـی مسـجد 

همان جـا

در صحـن آزادی حـرم اتاقـی 

رنـد کـه  ا ر مـا بگذ ختیـا ر ا د

سـتم مـن نخوا

مسـتقل باشـم و زیـر نظـر اداره و

 جایی نباشم

 این کتاب با زبانی ساده و لحنی داستانی،

از گذشته های دور سخن می گوید 

در این کتاب می خوانیم که چطور 

این بازی مایه سرگرمی و تفریح 

ایرانیان را فراهم می کرد و چه تاریخ 

گوی و 

را جمال الدین اکرمی نوشته و کانون 

پرورش فکری کودکان و نوجوانان 
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